
 

 سپهری  سهراب  و  یوشیج نیما  معاصر  شاعران  شعر در  نمادپردازی  بررسی مطالعه این انجام  از  هدف

  تطبیقی  -  تحلیلی  -   وصیفیت  نوع  از  پژوهش  ۀ پای  بر  روش   به  مطالعه   این   در  انجام   روش.  باشدمی

 کهن  و  سنتی   ادبیات  با  معاصرو هنر    ادبیات  در   نمادپردازی  که   داد  نشان  مطالعه   این  نتایج.  است

   نیما  دیدگاه از که ایگونهبه ؛دارد  خاصی هایویژگی نیما شعر در نمادپردازی همچنین. دارد تفاوت

  نمادهای  برای  او که  روست این از  ؛نمادپردازی برای باشد  موضوعی  تواندمی طبیعت  در ای پدیده هر

 شعر  های مضمون  ردیف  در   همه....  و  گیاهان   و   ها گل  درختان،  جنگل،.  رودنمی  دور   هرگز  خود   شعری

  ؛ داراست  را  فردی منحصربه  های ویژگی  نیز  سپهری   سهراب   اشعار   در  نمادپردازی .  گیرندمی  قرار  او

  دنیای  از   وی  های برداشت  و  درونی   سیروسلوک  بهباتوجه  سپهری   سهراب  نمادپردازی  که   ایگونه به

  همچنین.  هاستناشناخته  دنیای  به  ایپنجره  نماد  از  وی  مندیبهره  ،دیگر  عبارتبه   .است  بیرون

 . دارند هم  با  را تشابهاتی  و تفاوت سپهری  سهراب و نیما  شعر  در نمادپردازی که  شد مشاهده

 اهداف پژوهش: 

 . بررسی نمادها در نظام فکری و شعری سهراب سپهری. 1

 . نیما شعری و فکری   نظام در نمادها بررسی. 2
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 مقدمه 

دلیل شررای  سریاسری و اجتماعی حاکم بر جامعه و آشرنایی بیشرتر  ویژه از زمان انقلاب مشرروطه، بهدوران معاصرر به

را بر آن داشت تا از نمادهای قرادادی و سنتی قدیم  به نمادهای   شرراعران معاصرررشاعران و نویسندگان ادبیات غرب،  

تا   ندایجاد نمای شران تيییرینوآوری در زبان و در بینش و نگرش شرعر  ابتکررررار و  خصروصری و شر صری روی آوردن و با

رو از این  ؛تأثیر بینش و نگرش شراعر اسرتتحت  زبان شرعر  نماد در  نجاکهتأثیر بیشرتری در م اط  داشرته باشرند. ازآ

زبان و شرررعر   از  قطعی  و معنایی تأویلتوان  و نمی باشررردرمزگونه می و  های معنایی گوناگونبا دلالت و  مبهمنمادها  

متناس  از آن  تأویررل درک و  در هر حرر  و حررالی یرر    تواندمی  م اط   ،در شعر نمادین  ،از طرفی.  داشت  نمادین

از جهان    دریافت و تجربه ازطریق حواس که به چیزیشرده و قابل  رمز چیزی اسرت از جهان شرناخته» .داشرته باشرد

شراره  کند؛ به شرر  آنکه این امی  ناشرناخته و غیرمحسروس یا به مفهومی جزم مفهوم مسرتقیم و متعارف خود اشررررراره

ترررروان رمررررز را بنابراین، مرررری  ؛مسلم آن تلقی نگردد بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نیز یگانه مفهوم قطعی و  مبتنی

 (22: 1375پورنامداریان،  « )های پیردا از واقعیتری ناپیردا شرمردنشران

و در    خردمندی(  باشرد )جيد:نشرانه مینماد در معنای عام، بازنمایی ادبی یا هنری، صرفتی یا وضرعیتی با وسراطت ی   

معنای خاص، تأویل بصرری از ی  موضروع انتزاعی از طریق تبدیل مشر صرات پویای آن موضروع به صرفات ویژه شرکل،  

چیز   »سمبل چیزی است که معنرررای خرررود را بدهرررد و جانشرررین.  (604:1390)پاکباز،    رنگ و حرکت می باشد

ب ش تشکیل شده است از دو  نماد   (.274: 1377القرررا کنرررد« )میرصرررادقی،  دیگری نیز بشود یا چیز دیگرررری را  

ظاهر و سرت  صرررررورت و شرررررکل آن  ب شری که وهمواره پنهان اسرت،   سرت ومعنا یا مفهوم دلالتی آنشرامل    ب شری که

د، به »سرمبل چیزی اسرت که نماینده چیز دیگری اسرت یا چیزی که بر چیز دیگر اشراره دار عبارت دیگر،یا به  ؛آشرکار

ویژه علامتی مرئی برای چیزی طور اتفاقی اما نه از طریق شرررباهت عمدی؛ بهعلرت همبسرررتگی، ارتبا ، قرارداد یا به

کرارل گوسرررتراو یونرگ، روانشرررنراس معروف و   .(5:  1368غیرمرئی از قبیرل یر  مفهوم یرا یر  آیین« )پورنرامرداریران،  

نامیم ی  اصرطلا  اسرت. کند: »آنچه ما نمادش میگونه تعریف میاینبنیانگذار مکت  روانشرناسری تحلیلی، نماد را  

خود، دارای معانی متناقضرری نیز باشررد. نماد شررامل   ای که افزون بر معانی قراردادی و آشررکار روزمرهی  نام یا نمایه

بیش از مفهوم  شرود که چیزی چیزی گنگ، ناشرناخته یا پنهان از ماسرت« »ی  کلمه یا ی  نمایه هنگامی نمادین می

 (.16: 1391خود داشته باشد« )یونگ،    آشکار و بدون واسطه

نمادگرایی تعبیری  » شود.آن محسوب می  یکی از عناصر اصلی و قدرتمندتصویرپردازی هنری که   شعر نوعی هنرست،

شرعر، هنر، اسرطوره،  های فرهنگی بشرر ازجمله دین،  ها در همه عملکرداز هنر اسرت که بر نماد اسرتوار شرده اسرت. نماد

  در   که اسرت  تصرویری  حتی  یا نام  اصرطلا ،  ی    نماد(. 104:  1999  اوی ،)  دارند« وجود  …های فلسرفی، علم وقیاس

  که  اسرت ایویژه  ضرمنی  معنی  دارای  ۀواسرطبی و  روشرن  متداول،  معنای  برعلاوه  اما  اسرت،  شرده  شرناخته روزانه  زندگی

مهم    یهاانیاز جر  یکی  یینمادگرا (.3: 1978کند )یونگ،  پنهان اسرت، اشراره میاخته یا  ناشرن  مبهم،  ما برای آنچه به
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  ان یجر  ی. بررسدارندی  سهم یشعر  انیجر نیدر ا  یمعاصرر هرکدام به نسبتو هنرمندان  اسرت که شراعران    ییمایشرعر ن

 لیتأو و  لیاشرعار او در تحل  یاصرل  ۀنیشراعر و زم  ینیباز آن اسرت که نگرش و جهان  یحاک  ییمایدر شرعر ن  یینمادگرا

که    کندیم میرا ترسر   ییخود، لحن و فضرا  یهامتناسر  با علائق، افکار و ارزش  یدارد. هر شراعر  ینمادها نقش محور

 نیا  یواقع  ۀندیو نما  گذارانیبن جیوشرر ی  ماین .(29:  1377)یونگ،    دارد  یسرراختار بسررتگ  نیبه ا زینمادها ن  ییمعنا  بار

  ی از شراعران  دیبا  مایاسرت. پ  از ن دسرت در شرعر معاصرر نیتجربه از ا  نیاسرت و شرعر »ققنوس او ن سرت یشرعر  انیجر

  کرد   ادی  ی و سررهراب سررپهریکدکن  یعیو شررف   ییآزاد، خو  ،یآتشرر   ،یشرراهرود  ،ییچون شرراملو، اخوان، فرو ، کسرررا

 .(27: 1380  سا،یشم)

  ی برا زبران فرانسرررو  مرایکره نییگفرت: ازآنجرا  توانیم  یبره نمراد و نمرادپرداز  مراین  شیگرا  ۀعمرد  لیر از دلا  یکیمورد    در

خود   اتیتجرب  وه،یشر   نیاز هم یبا الگوبردار  مایکرده بود، ن  دایهم رواج پ  یفرانسرو  سرمیو مکت  سرمبول  داشرتیی  آشرنا

بود تا   ینمادپرداز ۀویاز باب شررکل و شرر   شررتریب  هاسررتیاز سررمبول  ماین یریرپذیتأث.  شررروع کرد  یینمادگرا را در باب

  ی اسر یسر   یو مضرمون اشرعارش را از فرهنگ و اوضراع اجتماع  یاو محتو .(148: 1383  ان،یدیحمی )محتو  مضرمون و

 را ارائه داد.    نیمضام نیصورت جذاب و ماندگار ابه  ن،ینماد  یها در قالبپرداخت و پردازش آن  با عصر خود گرفت و

شرعر   ۀیشراملو و اخوان متفاوت اسرت. او اگرچه در شرکسرتن وزن و قاف   ما،یبا ن  یدر شرعر سرهراب تا حدود  نینماد  انیب

  ی اریدر بسر   یگردد. شرعر سرپهریکاملاً جدا م  مایراهش از ن  ام،یشرعر و پ  یاما به لحاظ شرکل ههن  ماسرت،ین  رویپ  یسرنت

گشرود و  یبر و  یدیجد  یایباسرتان، دن  نیهند و چ  رهنگ ف   ،یاسرت. عرفان اسرلام  ییو غنا  یفلسرف   ،یدیمواقع تجر

  ی فلسرف  ،یدیتجر شرتریو ب  یتر اجتماعکم  یسرپهر  شرعر  (.5:  1382  ،سرایکرده اسرت )شرم  یسر یشرعرش را کاملاً سروررئال

  ؛ کند یم    ینزد  شرتریها بسرتیشرعر او را به سرمبول  ،یاسر یخاص سر   اناتیسرهراب به جر  یبندیپااسرت. عدم  ییو غنا

از اصررول   یکی.  دندیکشرر یم ریرا به تصررو شیههن خو  یفراواقع  یایتابند. بلکه دنیهنر متعهّد را برنم زیچراکه آنان ن

  ی دیکل  یهااز واژه  یاریچه مسرلم اسرت، بسر آن.  شرودیم  دهیوفور دابهام به زیابهام اسرت. در شرعر سرهراب ن  هاردازیپنماد

فهم  او قابل  یها، شرعرهاآن  نینماد  یاسرت و بدون درنظر گرفتن معنا    یبافت سرمبل  یدارا  یاشرعار سرهراب سرپهر

  ی شتر یچهار سمبل توجه ب نیبه ا  یسپهر  ییهستند. گو  یترمعروف  یو گل سرخ نمادها  لوفریکبوتر، ن   ،ی. سسرتین

 .(15 :1390)شریفیان،   کرده است

وجود آمده و قد برافراشررته اسررت )کزازی،  گرایی بهای بود که در برابر اثباتمادگرایی یا مکت  سررمبولیسررم، شرریوهن 

 (. در این مکت ، شراعر، کوشرشری برای رخنه در فراسروی جهان تصرورات دارد، این تصرورات به مفهوم ایده257:  1376

محققین  (. 14:  1375رهیابی به آن را دارد )چدوی ،    افلاطون، یعنی جهان فراطبیعی کاملی اسررت که انسرران آرزوی

( در پژوهش 1390شررریفیان، ) توان به مواردی چند اشرراره نمود:اند که میدر رابطه با نمادپردازی مطالعاتی داشررته

بارز نماد،    یژگیاسرت. و  یادب یهاهیاز آرا  یکینماد  گونه بیان کرد که  ی ایننماد در اشرعار سرهراب سرپهرخود پیرامون  

  د ی اشعار سهراب برگرفته از عقا  یآنچه مسلم است نمادها  .بودن آن است  میرمستق یو غ  رمشرو یصراحت، غابهام، عدم
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  ت یّحیباستان و مس نیهند، چ یاسلام  رانیم تلف ا  یهااوست. او از فرهنگ   یو اجتماع  یفلسف   ،یعرفان یهاشهیو اند

 دهد.  یخبر م  یو سلوک ش ص  یجوشش درون    یحال، شعر او از   نیاست. در ع  رفتهیپذ ریتأث

  ما یآثار )ن بر  هیبا تک  یدر شرعر معاصرر فارسر  واناتیح  ینمادشرناسر ( در پژوهش خود پیرامون  1391)  لطفی و همکاران 

  ۀ از مقایسر اعلام کردند که    (یکدکن  یعیو محمدرضرا شرف   یاخوان ثالث، منوچهر آتشر   یمهد  ،یسرهراب سرپهر  ج،یوشر ی

آنان در ایجاد تصرراویر نمادین پی برد. با وجود اشررتراکاتی که در   ۀثیر اندیشرر أبه ت  انتواشررعار پنج شرراعر موردنظر می

خورد که شعرشان را از یکدیگر  هایی نیز در دیدگاه و اندیشره آنان به چشم مینمادهای این شراعران وجود دارد، تفاوت

(، در پژوهش خود با 1390معرف و همکاران ) .هرکدام تشرر و و ویژگی خاصرری ب شرریده اسررت متمایز کرده و به

 یهاو جلوه  عتین سرت طب  یو  ینمادها  یسررچشرمه اصرلبیان کردند   جیوشر ی  ماینماد و خاسرتگاه آن در شرعر نعنوان  

عناصرر اربعه، پرندگان، جانوران، جنگل و درختان و... اسرت و  یگوناگون آن اسرت که شرامل عنصرر زمان، مکان، برخ

  ی هاتیشرود. از شر صر یمربو  م  ماین  یو مردم منطقه زندگ یبوم  یهاتیکه اغل  به شر صر   یانسران  یسرپ  نمادها

اسرلام )ص(، حضررت   امبریپ رینظ  یاسرلام  یهاتیاز شر صر  زیو... و ن  ابیو افراسر   اریرسرتم و اسرفند رینظ  یو حماسر   یمل

(، در پژوهش خود با 1395صرمدپور و بصریری ).  سرتین  یعنوان نماد نشراندر شرعر او به  نید  انیشروایپ گری)ع( و د  یعل

به   یدگاه سررپهریکه دبیان کردند    السررمان  و غاده  یدر اشررعار سررهراب سررپهر  عتیطب  ینمادپرداز  سررهیمقاعنوان  

  ی و اجتماع   یاسر یو سر   یعشرق  شرتریالسرمان ب  غاده  دگاهیکه دیدرحال ؛اسرت  یو فلسرف   یعرفان شرتریب  عتیطب  ینمادها

 .است

(  اشررعار پنج شرراعر  یمورد  ۀمطالعیی )مایدر شررعر ن  ینمادپرداز  لیتحل( در پژوهش خود پیرامون 1395)  امید علی،

   ی نمادها و نماد ارگاننمادها، کلانصرورت خرده  سره به  ییمایشرعر ن  افتینمادها درگونه به مطالعه پرداختند که  این

  ه یآن کل  یریگکه در شرکل  باشردیم  ییماین سراختارسراز م تو شرعر  ای  گ یسره نوع، نماد ارگان نیکه از ا  شرودیم  دهید

 ریتمام عناصرر و تصراو  گاهیجا و  نقش  دیبردن به آن، با  یپ یو برا  اندوسرتهیهم پشرعر به  یرسراختیو ز  یعناصرر روسراخت

بسرامد    مایاشرعار ن  رد  ، نماد سراختارسرازمطالعه آنانشراعران مورد بحث در    نیکرد. در ب  یبررسر   یدر سراختار کل یشرعر

 لیتأو  شرعر  نمادها را در متن و سراختار  دیبا سرت،ین سرریم فینمادها از راه تعر  یدارد. ازآنجاکه شرناخت معان  یبالاتر

  نژاد عباس باقی و  کتر ناصرر علیزادهعنوان مقاله دیگری اسرت که د(  1389) شرهود، نماد و شرعرس سرهراب سرپهریکرد.  

شرعر  هن، اندیشره وهسرهراب سرپهری یگانه شراعر نوپردازی اسرت که در روزگار ما، دنیای    با بیان اینکهاند نگاشرته

اندیشره و ههن،    ؛وابسرته نموده اسرت خویش را با تفکری عرفانی آمیزش داده و موجودیت هنر خود را از هر نظر بدان

دلیل داشررتن احوال، ههنیت و سررپهری به هنر سررهراب سررپهری با تفکر عرفانی، آمیزشرری تنگاتنگ یافته اسررت.

 .زبانی نامتعارف و سمبولیسمی ویژه و مبتنی بر نگرش شهودی بوده است هایی غری ، ناگزیر از رویکرررد بررهدریافت

های معنایی، تصویری و زبانی حرکت نموده زداییکه شعرش در مسیر عادت او شاعری با نگرش و کلام نامتعارف است

 .کنددیگرگونه دیدن و اندیشیدن را برای خواننده فراهم می  و امکان
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از   ؛هاسرتشرعر بازتاب آنهای شراعر اسرت و دغدغه ها، عقاید وازآنجاکه موارد کاربرد نماد وابسرته به احسراسرات و انگیزه

او از نمادها و   هنرمند ضروری است به بسامد استفاده  شاعر  برای درک و شناخت هرچه بهتر اندیشه و هنر ی    رواین

مشريول چه مسرائلی بوده و برای   دهد که او دلاش توجه وافر نماییم، چراکه این امر نشران میواژگان مورد اسرتفاده

فرهنگی آن نمادها ما را   ۀنیز توجه به پیشرین و ورد نظرش از چه نمادهایی بهره جسرته اسرت.انتقال مفاهیم و مسرائل م

خواهیم انردیشررره و فکر یر  شررراعر را بره همین دلیرل وقتی می.  گردانردفرهنگی او نزدیر  می  برا طرز فکر و انردیشررره

به مطال  گفته شرده در بالا و اینکه تا هجتوبا .بشرناسریم و بدانیم که چرا و چگونه به مسرائل مورد نظرش پرداخته اسرت

اند. لذا بررسری این مهم  به حال دیگر پژوهشرگران به بررسری نمادپردازی در شرعر نیما و سرهراب سرپهری نپرداخته

و سهراب   مایدر شرعر ن  ینمادپردازال کلی هسرتیم که  ؤرسرد و در این پژوهش در پی پاسرخ به این سر نظر میضرروری به

از نوع   ،پژوهشروش پژوهش در این مطالعه به روش برپایه   کار رفته اسرت؟هایی در اشرعار بهصرورتبه چه   یسرپهر

 .است  تطبیقی  -  یلیتحل  -نوصیفی  

 نمادمفهوم  . 1

بسریار    اهیممف با  نماد  باشرد.  ها به جهان پیرامون میفرهنگ و ادب و هنر هر ملتی بازتاب باورها و نگرش و اندیشره آن

های سررازندگان و هنرمندان و ادیبان این آثار پی برد. توان به اندیشررهمی  بر لذت،در آثار هنری و ادبی علاوه  وسرریع

اند و این خصریصره را دلیل  »برخی از منتقدان و فلاسرفۀ هنر، نمادگرایی را به آغاز زندگی بشرر در تاریخ منسروب داشرته

 (.165:1368،  اند« )ناظرزادۀ کرمانیبودن نمادگرایی در انسان دانستهبر فطری

های متنوع و گسرترده نقش بنیادی  باشرد که هنرمندانه در ادب فارسری با جلوهنماد یکی از فنون ادبی و صرور خیال می

جای اشراره مسرتقیم به موضروعی، آن را غیرمسرتقیم و به توان از آن برای توصریف هر شریوه بیانی بهکه میآنچنان  دارد،

 اسرت،  شرده  شرناخته روزانه  زندگی  در  که  اسرت تصرویری  حتی  یا  نام  اصرطلا ،  ی    »نماد کرد.دیگر بیان  ی  کلام  ۀواسرط

اخته یا  ناشرن  مبهم،  ما برای آنچه به  که اسرت ایویژه  ضرمنی  معنی  دارای واسرطهبی و  روشرن  متداول،  معنای برعلاوه  اما

  مفهوم بسیار وسیعی   دارای عنرروان اسررمی عررامنماد به  ۀبنابراین واژ. (3:  1978)یونگ،    «کندپنهان است، اشاره می

ورای آنچره ظاهر    عمیق  عبارت است از علامت، اشاره، کلمه، ترکی  یا عبررارتی کرره بررر معنرری و مفهررومیآن   است و

 های سیاسی وغیرمستقیم اندیشهعرفانی و انعکاس  پیچیده  های  ازآنجاکه بیان اندیشه  کنررد.مینماید د لالررت  آن می

»نمراد شرئی اسرت کمرابیش عینری کره جایگزین چیز دیگر  ،بره بیران دیگرر ؛تر استاجتماعی در غال  نماد، آسان

جای اشارۀ  توان از آن برای توصرریف هررر شرریوۀ بیررانی کرره بهکه میشده و بدین علت بر معنایی دلالت دارد. آنچنان

کند استفاده کرد نمرراد نمررایش یررا واسررطۀ موضرروعی دیگررر بیرران می، آن را غیرمررستقیم و بررهمستقیم به موضوعی

ای چه واضح  تجلری ایهم است که اندیشه و ترصو ر و حرالتی عراطفی را بره حکرم ترشا به یا هرگونره نرسبت و رابطه

 (.13: 1378دهد« )ستاری،  و بدیهی و چه قراردادی تذکر می
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 نمادپردازی در ادبیات کلاسیک و معاصر.  2

شراعران بزر  در عرصره شرعر کلاسری  و شراعران معاصرر هرکدام به   های مهم ادبی اسرت.نمادگرایی یکی از جریان

علائق، افکار خود، لحن و  بینی ونسربتی در این جریان شرعری سرهمی دارند. هر شراعری متناسر  با  نگرش و جهان

پ  ازدوره مشرروطیت،که تيییرات    .به این سراختارها بسرتگی دارد که بار معنایی نمادها نیزکند  فضرایی را ترسریم می

 به مضرامین کهنه و فرسروده ادبی و همراه داشرت، شراعران نیزاسراسری در حوزه اجتماعی و سریاسری و فرهنگی را به

ها،  ترین این جریاناز مهمشرررعر نمودند. یکی    و تحولی دادند و مضرررامین جدید را وارد  های کهن ادبی تيییرسرررنت

 توان عنوان نمود.   زیر می شعر کلاسی  و معاصررا در موارد  تفاوت نماد در نمادگرایی است.

راحتی  ها و نمادها، بهها و تمثیلابهامات و کنایات و استعاره ادبیرررات عرفرررانی ررر سنتی به استثنای  شرررعر نماد در-1

های زبانی، دریافت  و نشررانه  های ليویدلالت  ها وشرراعررا با ارجاع به فرهنگ پیام   شررود وبرای م اط  مکشرروف می

نرمری  شررررود.مری شررررعرر  مرفرهرومری  و  مرعرنررایری  درک  بررای  زیررادی  ترلاش  مر رراطرر   نرتریرجرره    کرنررد.در 

از سوی دیگر، نشانه و دلالت معنایی   تری برخورداراست.نمادها از معنا و مفهوم گستردهشعر معاصر؛   امرررا در حررروزه

و مفهوم،     و م اط  برای دریافت معنا  ،شرودمشرکل می  نهادها ، فرایند کشرف رمز ورک مفهوم وجود ندارد لذابرای د

تلاش برای دریافت مفهوم شرعری و از سروی خلق   های متفاوت و یا متضراد را خود خلق کند.ناگزیرسرت معانی و پیام

 ته باشد.تواند تأثیری عمیق بر م اط  داشمی مفاهیم جدید، شعر معانی و

 به عبارت دیگر  ؛هاسرتیا تفاوت معانی آن های نماد در ادبیات کلاسری  و معاصرر، دگردیسری ویکی دیگر از تفاوت-2

این  کند. ومعانی آن تيییر می  مفهوم و  رفت با ورود به ادبیات معاصرر،کار میبرخی نمادها که در ادبیات کلاسری  به

 تيییر اندیشه و تفکر شاعر است.اوضاع حاکم بر جامعه و   ناشی از

از نظر نمادپردازی    وسیاسی  اشعار اجتماعی ادبیات عرفررانی کلاسرری  و  در برخی از موارد، نحوه انت اب نمادها در-3

هرررا در ادبیات عرفانی کلاسی  از ناآگاهی و بیکرانگی و ابهام در اشرا  سرررمبل» های اساسی دارند.با یکدیگر تفاوت

به دیگررررر سرررر ن، بسیاری از . که سمبل در شعر شاملو اندیشیده و آگاهانه استگیرند، درحالیسرچشمه میصرف  

 گیرنرررررررد، شرررعرهرای عرارفرانره و شرررهودی کلاسررریر  کررررررره از نراآگررررررراهی سررررچررررررشرررمره مرررررری

تر و   تمایز این دو در این است کررره دایرررره و تررروان ش صی دشواریابمثل شعرهای شاملو نمادین هستند؛ اما وجه

که  آفرینرررری در مسیر دریافت و فهم م اط  است، درحالیدنبال ابهررررامدیگر اینکه شاملو به  .گاهی غیرممکن است

« منظررور انتقال مفاهیم عظیم عرفانی در ظرف تنگ و محدود زبان برای سالکان اسررتاستفادۀ عارف از سررمبل برره

؛  کند شراعران کلاسری  همچون عطار صرد  نمی  ن در مورد برخی ازالبته به نظر نگارنده ای (.149:1387ن،  )پورنامدارا

  تحذیر انت اب نموده است. به جهت ارشاد و نمادها را آگاهانه و  چراکه عطار،

های  جو خفقان حاکمان ظالم در دوره فضرررای حاکم بر جامعه و بینی شررراعر اسرررت.نمادها بازتاب نگرش و جهان-4

شراعران و نویسرندگان نتوانند در چنین فضرایی آزادانه نظریات خود را بازگو کنند پ     شرده اسرت کهم تلف باعث می
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زندگی    ۀبینی داشرتن دربار»جهان به گفته رضرا براهنی:  .اندرفتهناگزیر به سرمت اسرتفاده و آفرینش نمادها می ناچار و

ذا انت راب نمادها در راسرررتای  لر  (133:1371)براهنی،«  کنردتکنیر  هم کمر  می  ۀدربار  بینی داشرررتنحتی به جهران

 گیرد.اهدافش شکل می

 در اشعار نیما یوشیج ازیدنمادپر. 3

 در شرعر فارسری گردید و سربکی نو گذار طر  وانقلاب و دگرگونی در شرعر کلاسری  پایه علی اسرفندیاری مردی که با

پایه و اسراس شرعر آغازگر به چالش کشریدن    مجموعه شرعر افسرانه  عنوان پدر شرعر نو ماندگارگردید.به  نیما یوشریجنام  

 ای ماندگار به خود گرفت.بود که با پیروی دیگر شاعران جوان و نوخاسته این سب  چهره  کهن فارسی  

 پردازیافکار و عقاید نیما یوشیج در نماد. 3.1

 سرب  گرایش نیما به سرمت و  ازجمله مکت  سرمبولیسرم،آشرنایی نیما با زبان فرانسروی و مطالعه در ادبیات فرانسروی  

محتوای که با سررب     جامعه اسررت، نمادپردازی نیما به مسررائل اجتماعی و سرروی نماد و نمادپردازی شررد. محتوای

غالباً اعتقاد و التزامی به  و  توجه دارد  سرمبولیسرم اروپایی گرایش به شرعر مح  و ناب .سرمبولی  غرب در تضراد اسرت

ی و اجتماعی ندارد، ولی سرمبولیسرم اجتماعی ایرانی در برابر مسرائل و مفاهیم سریاسری، اجتماعی و مسرائل سریاسر 

های محوری و گرایی از ویژگیداند و جامعههای انسررانی خود را متعهّد و مسررئول میها و آرزوها، دردها و دریغآرمان

 .(199: 1390پور چافی،  حسین) مبنایی آن است

گویرد: »برایرد بردانیرد آن چیزی کره  دانرد وا اینچنین میگیری از نمراد را در هنری بودن آن میعلرل بهرهنیمرا یکی از    

عمیق اسرت مبهم اسرت کهنه اشریام جز ابهام چیزی نیسرت. انسران نسربت به آثار هنری یا اشرعاری بیشرتر علاقمندی  

 (.1368)یوشیج،    متفاوت باشد«های دهد که جهانی از آن مبهم و تاری  و قابل شر  و تأویلنشان می

 نقش نمادها در اشعار نیما یوشیج.  3.2

نیما اهل خطه سررسربز   در ارتبا  اسرت.  به عامل محی  و عقاید هاها و نحو کاربرد آنگزینش واژه  در نمادپردازی،     

 آنچه رو وی طبیعت وپرندگان، کوه، دریا در اشرعارش دور از انتظار نیسرت. از این وجود جنگل و  شرمال کشرورسرت.

دار نهضرت سرمبولیسرم در فرانسره، »طبیعت به ای دارد. از دیدگاه بودلر، طلایهپیرامون اوسرت در آثارش جایگاه ویژه

(. 269: 2/4:  1379رود« )ول ،  گردد، ولی از میان نمییابد، نمادین میشررود، اسررتحاله میحوزۀ پایندۀ هنر وارد می

کارگیری عناصرر و ترین منبع برای نمادسرازی در اختیار شراعر اسرت. او با بهایه و غنیعنوان بهترین دسرتمطبیعت به

درک  کوشرد تا به مفهوم نامحسروسری که در ههن دارد، تجسرّم ب شرد و آن را محسروس و قابلهای طبیعی میپدیده

... کار هنر   داردان برمیسررازد. درواقع »هنرمند با آفرینش هنری فاصررلۀ میان ههن و عین، انسرران و طبیعت را از می

ی تشرررحیذکننده اسرررت که در آنس واحد حاوی ههن و عین، دنیای خارج و شررر و هنرمند باشرررد«  یآفریدن جادو

ها و مناظر گوناگون آن یوشریج نیز طبیعت و جلوه  (. سررچشرمۀ بسریاری از نمادهای شرعری نیما267:  1386،)فتوحی
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ها و آواز مرغان که گویی  ها، پرتو مهتاب، ریزش باران، سرکوت درههای طبیعت، جنبش دریا، خروش آباسرت. پدیده

این یعنی ان  با طبیعت و  آمیزد وها با اوضررراع و احوال زمانه درهم میاو آن گذارند وهرکدام با او رازی در میان می

برارزترین ترا سرررت. »او مظراهر گونراگون طبیعرت را از  خراص شرررعر نیمرا  هرای مهم وکره یکی از ویژگیهمردلی برا آن

ها با چیزهای ها یا شرباهت آنکند و از دیدن آنها تأمّل میها از نظر گذرانده و در آنترین آنترین و پوشریدهکوچ  

نمرادپردازی نیمرا از طبیعرت همراه برا .  (480:  1372)یوسرررفی،    کنرد«هرا کشرررف میهرا نکترهدیگر و یرا درورای آن

 دهد.میحال وهوایی خاص به شعرش  پردازی،تصویر

 میش هوای گرگ و

 های خش  نشاندهجيد را که از نور هراسان است بر فراز شاخه

 .(38:1387)نیما یوشیج، عنکبوت رنگ را از سقف کبود آسمان آوی ته است و

کند؛ چراکه هر کدام از شررعرهایش از در اولین  بازخورد از اشررعار نیما توصرریف ی  منظره یا پدیدۀ طبیعی جلوه می

ها و گیاهان و... تشرکیل شرده  سرلسرله تصرویر شرعری مانند شر ، صربح، بهار، زمسرتان، جنگل، کومه، درختان، گلی   

توان تصرویری زنده و نسربۀً دقیق از توان به از روی اشرعار وی میاین تصرویرسرازی چنان هنرمندانه اسرت که می. اسرت

طبیعی وی صرراحت نگارش و توصریف ما را به شر     ترسریم نمود. در بسریاری از شرعرهای  های طبیعیمناظر و پدیده

اندازد که آیا این شرعر وصرف صرریح طبیعت اسرت یا اشریام در شرعر نماد هسرتند؛ امّا با تأمّل و تدبّر در اشرعار او پی  می

ت. هرای اجتمراعی پیونرد داده اسررر هرا را برا زمینرههرا دمیرده و آنبریم کره او برا ظرافتی خراص، روحی ترازه در کرالبرد آنمی

ای در ضررمن  »تفاوت مهمی که نیما با شرراعران کلاسرری  داشررت و همین تفاوت او را به جسررتن زبان و صررورت تازه

کشراند، این بود که شراعران کلاسری  با ی  چشرم به اش که در شرعر افسرانه تشر و پیدا کرد، میهای شراعرانهتجربه

های طبیعی و ی  چشرم تنها سرطح ظاهر اشریا و پدیدهنگریسرتند و نیما با دو چشرم. شراعران کلاسری  با این جهان می

دید  دیدند. امّا نیما با ی  چشرم سرطح ظاهر و با چشرم دیگر باطن آنها را میهای م تلف حیات را میفرهنگی و جلوه

که انعکاس تصرویری از ابعاد ههنیت او بود. این تحوّل بسریار عمیق در کیفیت نگرش به هسرتی و ابعاد م تلف آن یا  

ای  (. از دیدگاه نیما  هر پدیده232: 1377داد تا عین را جانشرین ههن کند« )پورنامداریان،  ن، به نیما رخصرت میعی

رود.  روسرت که او برای نمادهای شرعری خود هرگز دور نمیموضروعی باشرد برای نمادپردازی از این  توانددر طبیعت می

 گیرند.های شعر او قرار میردیف مضمونها و گیاهان و.... همه در جنگل، درختان، گل

زیرادی برده اسرررت؛ بلکره از ليرات و  ۀتنهرا از فضرررا و هوای زادبومش مرازنردران و زنردگی آنجرا بهرنیمرا در شرررعر نره     

ای از زندگی با عناصررر تازه به شررعر وارد  اصررطلاحات محلیّ و خاص هم غافل نمانده اسررت. »ناچار وقتی گوشررۀ تازه

تصرنع صرورت بگیرد، به وسرعت و آورد و این کار اگر با بصریرت و بیشرود؛ همراه با خود ليت و اصرطلا  تازه هم میمی

(. شررعر نیما صرربيۀ اقلیمی و رنگ محلی خود را دارد و حتی گاهی  264:  1376)اخوان ثالث،    زاید«اف توانایی زبان می

های محلیّ که در شرعر او (. برخی از واژه72:  1383های شرعرش هم محلیّ اسرت )شرفیعی کدکنی،  واژگان و سرمبول
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ماله )چوبی اسرت از درخت جنگلی  اوجا )ی  قسرم نارون(، بینج )شرلتوک(، شر  جنبۀ نمادین نیز دارد، عبارت اسرت از:

سرررازنرد و افزوزنرد و از آن مشرررعرل میکره نوعی زیرت و روغن گیراهی طبیعی در آن اسرررت و اهرالی جنگرل آن را می

های  ای اسرررت(، لم )تمشررر  و خار درهم(، آییش )مزرعۀ برنج(. یکی دیگر از پدیدهسررروزند(، پلم )نام گیاه بوتهمی

مکان اسرت که خود شرامل: ده، دهکده، خانه، شرهر، در و دیوار، بام و سرقف و جاده  یوشریج عنصرر   طبیعی در شرعر نیما

عنوان عنصرری ها و اصرطلاحات محلیّ بههای گوناگون و متنوّع و گاه با واژهصرورتشرود. این عنصرر در شرعر او بهنیز می

 سمبولی  از گسترۀ کاربردی بالایی برخوردار است.

 اشعار نیماعناصر طبیعی در  . 3.3

 چشمه

اند/ی  دوسررره حرفی  به ل  آموخته/خاطر ب  اند/بی هده در خویش خروشرررندهی جوشرررندهخلق همان چشرررمه 

اسررررار خویش/نکتره    ۀیر  قردم از مقردم خود بگرذرنرد/در خم هر پرد  گنهران سررروختره/لیر  اگر پرده زخود بر درنردبی

 .(258:1387)یوشیج،  تر زپیشبسنجند فزون

نمادی از مردم اسرت کسرانی    گونه که به صرراحت بیان شرده،این اشرعار نگاهی فلسرفی نهفته، چشرمه هماندر پ         

غرور به چیزهای  های کبر وگونه افراد با کنارزدن پردهاین. فریفته و ميروراسرت  دانش دریافتی، م تصرر ۀواسرطکه به

 .کنندرا نیز درک می  عشق  ازخود گذشتگی و  یابند تا اینکه معنای ایثار،بهتری دست می

بی سررر شرروند/در نگرند این همه بی هوده بود/معنی چندین   بی قال  و چون که از این نیز فراتر شرروند/بی دل و    

 .)همان(  حاصل استجامانده بهای دل است/کانهمه افسانه بیآنچه به فرسوده بود..../و

 دریا

ای رمیده به کنجی خزیده سررایه  هنگام شرر  که سررایه هر چیز زیروروسررت/دریای منقل /در موج خود فروسررت/هر 

 (30:1387ج،  ای /سر برکشیده ز راهی)یوشیاست./سوی شتاب های گریندگان موج/بنهفته سایه

هنگام که نیل چشرم دریا / از خشرم به روی  )دریا( حاکم اسرت. تصرویری از شررای  خفقان و اسرتبداد که بر ایران   

 (679: 1386یوشیج،  )زند مشت... می

خاطر خود وجود دارد و ثانیاً گویی نیما سروگواری انسران را در اجتماع در دریای  »این دریا، دریایی اسرت که اولاً به   

 (.645/ 2: 1380زند )براهنی،خشمگین دیده است که مشت بر روی خود می

 ناک دریااز کران غم

 گویدکاب با ساحل خاموش به نجوای ملول است و س ن می

 تا مسیر قلل دور که بی مقصد معلومش باد



 1403آهر  ، 21، شماره 55دوره  123 
114  -  361  

 هر چه کاویده ،کنون می بیند باز

 در ت  روشنی روزی با تیرگی ی  ش  گرم

 ش  با لذت کانگشت زم تی بفشردش در دست

 (118)یوشیج،  روز کوتاهی کز یاد شبی بود دراز

عنوان مظهر کرانگی و نیروهای بالقوۀ نهفته در آن در شعرهای متعدد به»دریا« را نیما به سب  شور و جنبش و بی     

این اشررعار فضررای افسررردگی و خاموشرری    (. اما در350:  1377برد )پورنامدارایان،  کار میو نماد جامعه و کل مردم به

 کند.گین میهای اندوهدریا خسته از روزگار زمزمه و حاکم است.

 حیوانات 

نیمرا یوشررریج برای ایجراد انگیزه و تحرّک و نشرررا  در مردمی کره بره دلایرل م تلف از هر چیز حتی از زنردگی          

توجه اسرررت. تعرداد فراوانی از نمرادهای جانوری او نیز قابل  ،کنرد. در این میراناند، از نمراد اسرررتفراده میمأیوس شرررده

ها گر شر و شراعر و چگونگی اندیشرهن نمادها تداعینمادهای جانوری وی برگرفته از محی  بومی اوسرت. برخی از ای

 های اوست.یا واکنش

گرچه که به حیواناتی که در ادبیات    ؛بیشررتر به حیوانات زادبوم خود توجه نموده اسررت کاربرد نمادین از حیوانات    

»با این تفاوت که در کارهای آزاد از »ققنوس« به بعد  .تمثیل یاد شررده نیز پرداخته اسررت نماد و  تصررورسررنتی به

آیند و مضافاً به تناس  همین  کار میعنوان نمادهای مهم و محوری در اشعار سبمولی  او بهجانوران ازجمله مرغان به

نتی  ای و با صرفات کاملاً مشر و و جاافتادۀ سر جای اسرتفادۀ کلیشرهتيییر از تمثیل به شرعر سربمولی ، جانوران به

کار  تر بههای گسرتردهتر و اوصراف و ویژگیگری روباره، خریت خر و....( با حالاتی بسریار ژرف)مثل سرادگی جوجه، حیله

کار  کنند که معمولاً برای بیان زوایا و دقایق روحی و شرر صرریتی انسرران بهروند، مثلاً حرکات و حالاتی پیدا میمی

 (.191:  1383ضطرابها و خلجانهای درونی و غیره« )حمیدیان،آید، از قبیل نگاه کاونده و پرسان، امی

نیما از جانوران در جهت نمادسررازی به فراوانی و گوناگونی اسررتفاده کرده اسررت، گرچه از پرندگان نسرربت به دیگر    

رندگان  سررایی پنيمه ها وگرفتن ود جای تأمل و نگرش دارد شراید اوجخحیوانات بیشرتر کاربرد نمادین دارد که این  

 سب  گزینش نیما شده است.   

 (، اسر 381)  (، گوسرفند365)  (، گاو340) (، شریر325)  کار برده اسرت از قبیل: شريالبیشرترین حیواناتی که نیما به    

)نرام یر     (، نیمرا370)  (، مرار379)  (، دد467)  (، روبراه368)  (، خوک630)  (، گر 367)  (، ببر417)  (، عنکبوت352)

  (، سروسرمار 525)  (، اسرل ، چکاو524(، ماهی آبنوس، سرفیدک، کپور)408)  (، ماهی463)  (، قاقم458)  مهجور(پروانه 

  (، و  دار)= دارو ( 592)  (، شروکا )گوزن(675) (، آهو663)  (، شربتاب614)  (، سرگ 612)  (، پشره584) (، بره564)

 ( و...611) (، گراز783) )گاو نر(  کی(، ک  779)  (، سیولیشه )سوس  سیاه(767)  (، سنگ پشت760)
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 سیولیشه )سوسک سیاه(

دسررت/هزاربار من این اطا  را به را /نه جا برای خوابگاسررت/ ام /که در اطا  من توبه او هزار بارها/زروی پند گفته     

تلاش او/به ام/چرا  سروخته/هزار بر لبم/سر ن به مهر دوخته/ولی  بر مراد خود /به من اعتناش او/فتاده اسرت در  رفته

  پیر   که خفته روزگار/  خورد همین زمان/به تنگنای نیمه شرر باز/فری  می  فری  دیده اسررت و  فکر روشررنی کز آن/

 (779)همان،  کوبد پا/  چنان جهان که در تع /کوبدسر/

یی از حتی با دیدن کورسروی از روشرنا  ای از رهایی،دنبال روشرنایی ورزنهسریولیشره نماد مبارزان و تلاشرگرانی که به

 ایستند.تلاش باز نمی

   کک کی 

 او وار/ زندان برها نهفته پریک  کی که مانده گم./ از چشرم/  بیشره خموش«  از  کشردک  کی دیری سرت نعره می     

 برومند/ک  کی که مانده گم دیری ست  براو که اوقرارندارد/ هیچ آشنا گذارندارد./اما به تن درست و  /ست علفزارشده

 .(387:1387)یوشیج،  بیشه خموش  کشد ازنعره می

علفزار  . »قرارسررتبی شررعر نیما نماد خود شرراعر گمشررده و  در یا گاو کوهی و  معنی »گاو نر وهليت ب  ک  کی در    

 .(1389)یوشیج،  باشدبیشه خموش نماد از ایران می،  هیاهوی شاعر برای آزادی  صدا و  نماد،ایران،    نماد«

 خوک 

 های گوی بیایند وکنندخوک   

 (89:1387وشیج،ی) همه این آیش ویران به چرا     

 بردند.کاران را به یيما میدر این شعر نمادی از استثمارگران که زحمت پرخوری است و خوک مظهر

 گرگ

 ها را بسته باشدها گر  درنده/رمه را در کمین بنشسته باشد/شود گاهی عیان و گه خزنده/به حیله چشمبه روی قله

کند با گله    بلائی مبرم اسرررت آن حیله گردان/مهیاگشرررته از بهر دریدن/به ی  غفلت زسرررگ یا مرد چوپان/فرودآید،

 .(467:1387)یوشیج،  د باشدسان بر سر ایوانش ارباب /چو گرگان در کمین سودیدن/بدین

گله رعیت مظلوم  سرودجو و گر  ودر این شرعر نظام ارباب رعیتی  را به تصرویر کشریده اسرت گر  در نماد اربابی حیله

 دهد.که اجازه خوردن دسترنجش را به ارباب می

 ای ابله کشتکار ناتوانا

   )همان(  فرود آید هم این گر  نسشته
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 عنکبوت

ها  نماد خدای  »یادآور سرسرتی واقعیتی اسرت که ظاهری وهم انگیز و فریینده دارد. در برخی فرهنگ   نماد  عنکبوت   

  )4/327: 1378)شوالیه و گربران،   جهنم است

و از وجود آن در هرجایی متنفر و منزجر اسرت عنکبوت معمولاً مظهر پلیدی و بدب تی و کثیفی  در باور عموم  مردم  

، سستی و نااستواری چیزی است که انسان به آن تکیه  هایش سرمبلی ازبافته  و  عنکبوت ملل،در دید برخی از    هسرتند.

گیرند اما شرایسرتۀ آن نیسرتند، چنین  عهده میدر وصرف کسرانی که داوری مردم را به  )ع(  علیحضررت و اعتماد دارد.  

یرا ضررررَامسنرا لستَ َلسیوس مرَا الَتَمی بَ َ عَلى غَیَرسهس، فرَننَ نَزَلرَتَ بسرهس دحرَدَْ الَمهبَهَمرَاتس هَیسرامَ لَهرا  فرمراینرد: »جَلَ َ بَیَنَ النسراسس قرَاضرررس

جس الَعَنکََبهوتس، لاَیَدَرسی اصررابَ بههاتس فسی مسثَلس نَسررَ وا رَثّا مسنَ رَایسهس ثهمس قَطَعَ بسهس، فَههوَ مسنَ لَبَ س الشررا  امَ اخطََامَ. فَننَ اصررابَ  حَشررَ

ابَ« جمعى... در میان مردم به قضرراوت نشررسررت و برعهده اخَیکَهونَ قَدَ خَافَ انَ طَامَ، وَ دنَ اخطََامَ رَجا انَ یکَهونَ قدََاصررَ

اند بر ایشرران آشررکار کند. اگر با مشررکل و مبهمى رویاروْ گردد،  گرفت که آنچه را که دیگران در شررناختش درمانده

اْ  کلامى قراطع پنردارد و بر قرامرت آن جرامرهبراْ گشرررودن آن سررر نرانى بیهوده از ر ْ خویش مهیرا کنرد کره آن را  

اْ که داده صرواب اسرت یا خطا. اگر صرواب باشرد، بیمناک اسرت که  بافد، در سرسرتى، چونان تار عنکبوت. نداند ر یمى

 (.20البلاغه:  )نهج  «دارد که آنچه گفته صواب باشدمبادا خطا باشد و اگر خطا باشد، امید مى

 ب سپهریازی در اشعار سهرادنمادپر.  4

عصررش مانند شراعران هم  ؛که در شراعری سربکی را به خود اختصراص داده  نقاش معاصرر  سرهراب سرپهری شراعر،       

در عین حال   آسان و س نش سهل و آن نیست،  پیچیدگی در ساده و صمیمی و خروش دارد اما بیانش نرم و جوش و

 بره دور از هرسررراده وکلامی    بهرمنردی سرررهراب از طبیعرت براکشرررد.  دنبرال خود میکره م راطر  را بره  گیرا  جرذاب و

،  «نیلوفر»،  «سری »،  «روشرنی»،  «آب»شرود. برخی از این نمادها همچون به وفور دیده می  در اشرعارش  پیچیرررردگی

مایه یا به عبارتی دیگر بن توان گفت نمادهای تکرارشرونده ومی  ، در شرعر او نقشری برجسرته و کلیدی دارند و«شرقایق»

توان گل، آب تر از مضرامین دیگر اسرت، میشرعرش گردیدند. »از مضرامین مشرترک شرعر سرپهری که عمده  و موتیف در

شروند و به همین سرب  بهتر اسرت  صرورت منفرد، مرتّ  تکرار میو روشرنی را نام برد. این سره با هم یا دو به دو یا به

ها اعم از درخت و گیاه و هسته در  بودن با تمام روییدنیبه دلیل نباتی  «گل»( بنامیم. تصویر   motif) ها را موتیفآن

بر آنکه صرفت آب اسرت، با تمام عناصرری  هم علاوه«  روشرنی»در ارتبا  با چشرمه و رود و دریاسرت.    «آب»پیوند اسرت. 

سره تصرویر وجود  هشرت کتاب از این های فراوانی که در سرراسررکه منبع نور هسرتند، پیوند دارد. تعبیرها و ترکی 

 .(21:1379)حسینی،    «هاستدارد، ناظر بر دلبستگی شدید سهراب به آن

شرعر خویش را  سرهراب سرپهری یگانه شراعر نوپردازی اسرت که در این روزگار اندیشره و  توان گفت کهبه جر ت می       

بنابراین ؛ سرمولیسرم  که خاص خود اوسرتمکت    متمایز از دیگران با  سربکی متفاوت وبا تفکرات عرفانی گره زده و

فهم مکاشفات درونی شاعر   درک و زبان سمبولی  بهترین شیوه برای دریافت احساسات و تجربیات ههنی و عاطفی و
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بینی، ناخودآگاهی و شرناخت وی از اسرت و ازآنجاکه »کیفیت تصرویرسرازی هر شراعر، وابسرتگی تمام به تجربه، جهان

 (14: 1369د« )محی ،  محی ، طبیعت و زبان دار

شررنوم و صرردای ظلمت را، وقتی  می من در این خانه به گمنامی سنمناک سعلف نزدیکم/من صرردای نف س باغچه را ...

 سرقف بهار  چ  چ  چلچله از  سرنگ،  ۀرخن هر آب از  ۀعطسر   روشرنی از پشرتدرخت، ۀریزد/و صردای سررف ازبرگی می

شرررر  س  ... قرلرر س  ترپرشس  کربروتررهررا/  سررررحررچرراه  درضررررربرران  مریر رر   گررل  جرریرران    ...فرکرر  آدیرنرره/ 

 عشررق روی موسرریقی غمناک بلو / روی آواز روی پل  ترس صرردای باران را، شررنوم/ ... ومی من صرردای وزش ماده را

... نب  گرلانرارسرررتران برا،  آشرررنرا  گیرممی  را  هراهرا/    ...درخرت  عرادت سررربزس  سررررنوشررررت ترسآب،  هسرررتم 

 -286: 1363،  )سرررپهری  «میردکب  کی می خواند،بازکی می  آید،روید سرررارکی میدانم ریواس کجا میخوب می

287). 

عناصر طبیعی در اشعار سهراب سپهری. 4.1

 درخت

دلیل تيییر دائمی خود، نماد زندگی اسرت و درخت به. »سرمبلی از زندگی اسرت زنده طبیعت  و  درخت از عناصرر      

عنوان نماد  ها، نشرانۀ مر  و باززایی هسرتند... بهبر خصروص  با عروجش بی سروی آسرمان، مظهر قائمیت اسرت. به

 .)1/383: 1378)شوالیه و گربران،  ارتیاطی میان زمین و آسمان شناخته شده است

نگور / روی همه شرائبه را ا ادراک منور / ی  خوشرۀ  یهوسر  سرفره، شربچیزی   سرفرۀ مأنوس/ پهن / بود. /  ی /در با 

 (418: 1363سپهری،  )  «درخت هست دم که درخت هست / وقتی که /کردیددی تعمری سکوت یگ جم   /یدپوش

   گوید:می گیرد وبرگش را به امانت می  سپهری از درخت، 

  .مادری دارم، بهتر از بر  درخت

 بهتر از آب روان.   دوستانی؟،

  و خدایی که در این نزدیکی است 

 لای این ش  بوها پای آن کاج بلند.

  ( 278روی قانون گیاه ./ ... )همان،  روی آگاهی آب،  

نماد باروری،   «بر »بسرریار کوچ  از جنگل،   ئیبسرریار کوچ  از ی  درخت اسررت و درخت جزی »بر  جزئ     

درخت کاج  »های سبز نشان امید، احیام و تجدید حیات هستند، نشانه عفت و صلح.  بر  .تجدید حیات است رشد و

، نماد آب «چشرمه»مرگی اسرت.  خاطر همیشره سربز بودنش، مظهر بیهکوت و بعمود بودن حیات، سر   ،»نماد راسرتی
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ها منشررأنور چشررمه مرگی اسررت.جوانی و بی  های حیات،زندگی منشررأ آب مرگی و ابدی وحیات اسررت، چشررمه بی

 .(749-754  :1384شوند« )ضراییها،هستند که از آسمان نازل می

 بانیان

یابد و بودا آدم با خوردن میوۀ ممنوعه بینایی می»  :ویسردنشرریعتی در تاریخ ادیان میبانیان انجیر هندی اسرت.      

ماند  بو می  ها در پای درختکند بودا سرالرسرد و به حقیقت راه پیدا مینیز در زیر درخت بود )بانیان( به بینایی می

یابد و بعد شرود و نجات میکشراند، پیروز میهایی که به زندگی، شرهر، شرهرت، و شرهوتش میو بر همۀ امیال و هوس

جانوران و گیاهان مقدس کارکردی نمادین    لدر اسرراطیر ملهمچنین   .(105: 1385  ،)محمدی  «رسرردبه بینایی می

زنرد و نمودار هم پیونرد می؛ درختی کره زمین و آسرررمران را برهمی براشرررد. یکی از این گیراهران، درخرت کیهرانی    نرددار

 .(9:1379،دوبوکور) هم نزدی  بودندبه روزگارست که زمین و آسمان س ت بهدلتنگی انسان نسبت  

عبارتی که به ییلا    ،چه خوب یادم هسرت  و زیر سرایۀ آن بانیان سربز تنومند  .های اسرتوایی بردسرفر مرا به زمین»

 :ههن وارد شد

 (319: 1369  ،سپهری)  «وسیع باش و تنها و سر به زیر و س ت

 سیب 

هرا نور خواهم ری رت / و صررردا خواهم در داد: ای سررربردهرا تران  روزی / خواهم آمرد و پیرامی خواهم آورد / در ر    

 (339: 1381  ،پرخواب! سی  / آوردم، سی  سرخ خورشید )سپهری

های سری  سرمبل آگاهی، معرفت و بینایی اسرت. معنای نمادین سری ، در شرعر سرهراب، با داسرتان آدم و حواَ و میوه

 های تاری « به داستان آدم و حواّ و خوردن میوۀ ممنوع اشاره دارد؛ممنوع در ارتبا  است. سپهری در شعر »میوه

رنرگ هراس / پرتوی افتراده در پنهران او:/ دیرده بود آن را بره اش هم زاد و همدر سرررر راهش درختی جران گرفرت / میوه

ست او لرزید ترسید از درخت / شور چیدن ترس را از ریشه کند/  خوابی ناشناس / در جنون چیدن از خود دور شد / د

 (181دست آمد، میوه را چید از درخت )همان:  

های  دلیل ریشهبا  و کلماتی که در پیوند با آن هستند، در شعر سپهری جایگاهی ویژه دارند. در این بین، سی  به     

 یابد:ست. این واژه در هشت کتاب در سه معنا نمود میها موردتوجه ااسطورهای، بیش از سایر درختان و میوه

 معنای واقعی:    الف. در 

های  نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد:/ چه سی » (.289)همان،  «من به سیبی خشنودم/ و به بوییدن ی  بوتۀ بابونه»

 (؛306)همان،   «کند مأنوسقشنگی!/ .../ و عشق، تنها عشق/ ترا به گرمی ی  سی  می
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موسرم دلگیری اسرت/ من به او گفتم: زندگانی سریبی اسرت گاز باید زد با پوسرت« )همان:    :گفتمادرم صربحی می» 

343) 

 ایدر معنای کنایه  ب(

ی  سری / در فرصرت  »زندگی مانند سریبی خوشرمزه اسرت که باید با پوسرت گاز زد؛ به کنایه نباید سر ت گرفت ؛  

پیش از این در ل  سری /  »(( اشراره به سریبی که در زنبیل فاسرد شرده اسرت؛  427)همان،  «پوسردمشربّ  زنبیل/ می

سری  خواهد افتاد،/   /»باد چیزی خواهد گفت و در آخرین شرعر هشرت کتاب (431)همان،  «شردور میدسرت من شرعله

 .(456)همان،    «روی اوصاف زمین خواهد غلتید

 ج( نماد عشق، مهربانی

حوّا که حضررت آدم به درخواسرت همسررش  دوسرتی سرپهری با اشراره به داسرتان زندگی آدم وسری  سرمبلی از عشرق و 

ای نشررده؛ امّا در فرهنگ  طور مشرر و به نوع میوۀ ممنوعه اشررارهگرچه که در کتاب مقدّس، به  سرری  برایش آورد.

لی ازعشرق، دوسرتی و تأثیر اسراطیر یونانی، این میوه سری  تلقیّ شرده اسرت؛ از این رو، سری  را سرمبمسریحی تحت

، تلمیح به خوردن میوۀ ممنوعه دارد، بدون آنکه نامی از بهشرت، آدم، حوّا یا  «میوۀ تاری  »در شرعر   دانند.مهربانی می

 اما پ  از این شعر، سی  در چند جا نماد عشق و دوستی است: سی  برده شود.

 »زندگی خالی نیست

 مهربانی هست، سی  هست، ایمان هست 

 آری

 (  350)همان،  «یق هست، زندگی باید کردتا شقا

 هیچ فکر نکرد»

 که ما میان پریشانی تلفظ درها

 برای خوردن ی  سی 

 (401)همان،    «چقدر تنها ماندیم 

 گل

ها برای بیان صرفات بهار،  گل، نماد عشرق و هماهنگی اسرت. گل »گل  در وجه کلی، نماد ی  اصرل انفعالی اسرت.     

  ( 1/311: 1378)شوالیه و گربران،  روندکار میتقوا و غیره بیپاییز،جوانی، س ن،  
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شود که این در فرهنگ عموم مردم نیز روانی بیان می  های روحی وها در حقیقت نمادی برای گرایشگل  هرکدام از 

 گل سرخ نماد عشق و...  زرد نشانه تنفر،  صداقت، گل سفید را نشانه راستی و  مثلاً؛  رواج دارد

 گل سرخ  

وجود اسرت، راز هسرتی، هات حقیقت، کمال مح ، اوج زیبایی و نیز هات خداوند اسرت. در    گل سررخ نمادی از       

نویسرد: »گل سررخ ( میmonique dBeaucorpsميرب زمین نیز گل سررخ معنایی نمادین دارد. مونی  دوبوکور)

شرر ، مظهر کمال و زبده الشرّی اسرت. به این معنی که  ترین گل در ميرب زمین اسرت. چون گل لوتوس در  که رمزی

  ، اند« )دوبوکورکاسررۀ گل سرررخ، مَثَل پیمانۀ زندگی و جام حیات و قل  گل، برانگیزندۀ ر یای عشررقی بهشررت آیین

1373 :101.)  

رخ عروج را در تجلی گل سر   دانته در الهی کمدی اوج کمال و  در دنیای غرب گل سررخ بیشرترین وجه نمادین دارد.

 داند.می

شرود )شروالیه و مظهر زیبای مادر ملکوتی ملحوظ می  تمامیت بدون نقو اسرت. در هند گل سررخ نشرانه کمال تام و

 (1/744: 1378گربران، 

:  1381  ،کار ما نیسرت شرناسرایی راز گل سررخ / کار ما شراید این اسرت / که در افسرون گل سررخ شرناور باشریم )سرپهری

298) 

 پرندگان

شرود او از روی محبت و صرداقت  شرامل پرندگان نیز می   خود  پیرامون  هایپدیده متفاوت سرپهری  به نگرش نگاه و     

   ی دیگر دارند.پرندگان هویتوی  در شعر   چیز در نگاه او زیباست.به همه عناصر طبیعت دارد همه

کرک ،...و یا واژۀ   اصری از پرنده مثل کبوتر،مرتبه به کلمۀ »پرنده« یا »مر « یا نوع خ 125در شرعر سرپهری بیش از     

 .»پرواز« اشاره شده است  در ارتبا  با پرنده مثل

 کلاغ

در   کاملاً متفاوت    با نگاهی  اسرت. در شرعر معاصررکلاسری  و معاصرر    در متون فارسری  پر کاربردازجمله پرندگان   کلا    

  ، در اشرعار سرپهری هشرت بار نمایان اسرت  منفور  اما غالباً حضروری گسرترده دارد. این پرندۀ آشرنا  های م تلف  نگرش

را به فضرای شرعر این پرنده    اولین دفتر شرعری او یعنی »مر  رنگ«،  در و  در شرعر »سرراب«  باراولین که  هکر شرده  

  رند.گونه که دیگران باور داهمان  پرندۀ شوم و نح  دانستهآن را  آورد وخود 

 فراخ چه  بیابان و  است  آفتاب     

 درخت نه  و  گیاه نه آن  در نیست      
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 دیگر غرابان  آوای غیر       

 (25: 1380سپهری،) رخت  وادی این  از بانگی هر  بسته     

سریطرۀ  آفتاب رمز سرمبلی از نحوسرت و شرومی اسرت. »  نمادی دارد.کلا  یا غراب، ای رمز ودر باور مردم  هر پرنده 

باشرد....غراب نیز رمز شرومی و نحوسرتی اسرت که ایران ظلم اسرت. بیایان رمز جامعۀ ایران در دو دهۀ بیسرت و سری می

های سریاسری و اجتماعی، بسریاری از نویسرندگان و جریان بهاین نماد باتوجه و (.165: 1383)جلالی،  «را فراگرفته بود

ای به علاقه سریاسرت جدا بود و  که راهش از  قرار داده بود، اما سرپهری ثیرأتشراعران معاصرر و حتی مردم عادی را تحت

 نگرش به پیرامونش متفاوت بود.نداشت.   های سیاسیندیبت و جنا سیاس

 (279: 1380)سپهری،  رفتبرد و چه خالی میمن قطاری دیدم که سیاست می

 ود آمد.جوبهاو   بینیجهان و رشدر نگ  بسیاری  و تيییراتسیاست و پیمودن در راه عرفان،    جدابودن از

 روشرررن معانی سرررمبلی  از طبیعت و به پرندگان دیگر متکی به باورها  نبود او خود با زبانی سررراده و نگرش او  در 

 را دگرگون کرد.  باورها پرندگان ارائه داد و

 نبود خیره  زمین به  عاشقانه  چشمی  هیچ          

 نشد  مجذوب باغچه  ی    دیدن  از  کسی         

 (.391:  همان) نگرفت  جدی  مزرعه  ی   سر  را  ایزاغچه  ک هیچ         

در جایی دیگر با  به کلا  و زا  هویت ب شرررد تا مردم با نگاهی زیبا و از روی صرررمیمیت به موجودات بنگرند. و       

 را از طبیعت بیاموزند. ب ششصمیمیت و  کند  توصیه می،  طلبانه افرادمنفعترفتار   به کردار و نکوهش  شماتت و

 دشمن  هم با  را صنوبر  دو  ندیدم من   

 اش را بفروشد به زمینبیدی سایه  ندیدم من   

 (.228:  همان)  کلا  به را  خود شاخۀ  نارون  ب شد،می  رایگان   

صرمیمیت    سررشرار از شرود برگرفته از نگاه متمایز وکم  به پرندگان حتی پرندگانی که در باور مردم به شرومی یاد می

تعامل زیبایی با   خواهدمی و  سررازد.آمیزش سرررپناهی برای کلاغی میهای محبتآنجا که با دسررت و محبت اسررت.

 طبیعت داشته باشد.  

 حیوانات در اشعار سهراب سپهری. 4.2

 بره

 من در این تاریکی
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 فکر ی  برّۀ روشن هستم

 (389:1369،سپهری) ام را بچرده بیاید علف خستگیک

برّۀ روشرن اسرتعاره از عیسری مسریح اسرت و هاسرت.  آن  گیری از مضرامینآشرنایی سرپهری با انجیل و تورات سرب  بهره

 (135:1376،اردلانی) علف خستگی استعاره از گناهان

 (129،یوحنا  )انجیل برّه خدا تلقی شده است ،مسیح در انجیل

رسررد. با شررروع ی  خلق جدید،  آغاز کرد، با رجعت آدم ثانی به پایان میبنابه قول نصررارا، عالمی را که آدم اول      

،  کوب زرین)  گرددجهان از وصرررمت جسرررمانیت که لازمۀ گناه ن سرررتین بشرررر اسرررتبه، کلی تطهیر و تزکیه می

162:1369) 

 اشتر

 قاطری دیدم بارش انشا 

 اشتری دیدم بارش سبد خالی پند و امثال  

 (279: 1381  ،عارفی دیدم بارش تننا هایاهو )سپهری

محتوا و شران بیکنند. پند و امثالهای خود عمل نمیعالمانی اسرت که به حرف اشرتر، در اینجا سرمبلی از واعظان و

 مانند سبدی خالی است.

 قاطر 

 قاطری دیدم بارش انشا 

 بد خالی پند و امثال  اشتری دیدم بارش س 

 (279عارفی دیدم بارش تننا هایاهو )همان:   

گوید: »طنز اسررت، قاطر نفهم و ناز اسررت و کنایه اسررت از قاطر نماد افراد پرحرف و پرگو و پرادعاسررت. شررمیسررا می

 (. 71: 1382افرادی که فق  لفّاظی می کنند و معنی آفرین نیستند« )شمیسا  

 گاو 

این مفهوم در برخی  .جمله حیواناتی اسرت که به جهت سروددهی آن در زندگی بشرر موردتوجه بوده اسرتگاو از     

. پرسررتش گاو نر ازجمله مناسررکی بوده که در مصررر،  گرفته اسررتقرار میپرسررتش   ها مورد تقدس وتمدن  ملل و

 رواج پیدا کرد.هایی از اروپا نیز هندوستان رایج بوده که بعدها به یونان و رم و ب ش خاورمیانه باستان و
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کردن گراو،  داننرد. قربرانیآرزوهرا می  ۀکننردبرآورنرده  را  نیز گراو را نمراد براروری و حیوانی مقردس و گراو مراده  هنردوهرا   

مر   ۀواسررطمیتراسررت. مظهر پیروزی بر طبیعت حیوانی انسرران و حیات به آیین  ترین ب ش مراسررم دینی دراصررلی

 .است. گاو نر و شیر با هم نماد مر  هستند

 فهمیدینجه را میمن الاغی دیدم،  

 (278در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر )همان:  

 گاو، سمبل افراد نادان و ابله است، زیرا ملاک برتری انسان از حیوان فکر و اندیشه است:

خرررر     و  گررراو  از  آدمررری   امرررتررریررراز 

 

پسرررررر  ای  آمررد  عرربرررت  و  فررکررر  برره   هررم 

 (199: 1372  ،)شیخ بهایی                             

 . نمادگرایی در آثار هنرمندان معاصر5

های هنر ایرانی اسرتفاده پیچیده از نقوش و نمادگرایی اسرت. این نقوش و نمادها ریشره عمیقی  یکی از بارزترین ویژگی

اسررتفاده  ها و هویت فرهنگی مردم ایران مورد  های فرهنگی و مذهبی ایران دارند و برای بیان باورها، ارزشدر سررنت

گررفرترره مرتررداولقررار  از  یرکری  مریانررد.  یررافررت  ایررانری  هرنرر  در  کرره  نرقروشررری  اسررررتترریرن  گررل  نرقروش   .شرررود، 

  عرفانی  و  شر ۀ اندیش  نقاشی، شعر،  م تلف  هایاست که در ساحت ایرانی ۀسهراب سپهری ازجمله هنرمندان برجست

دیگر   از هنر،  ۀنام سرپهری را در حیط حضروری عمیق و اثرب ش در هنر این سررزمین داشرته اسرت. آنچه و نموده  کار

  زبانی   کاربرد و  بودیسرم –  هسن  از متأثر هاییری تفکرات عرفانی و اندیشرهکارگبه  کند،هنرمندان معاصررش متمایز می

سرهراب سرپهری،    هاینقاشری و  شرعرها دیگر،  سرویی  از.  باشردتفسریر خاص او در خلق آثارش می  و  نگرش  با  نمادین

 آثار  در  هانشرانه  از  توجهیقابل ب ش.  شرودتر میقابل فهم و ترملموس  هاآن  رمزگشرایی  با  که اسرت  هاییآکنده از نشرانه

  حقیقت   سرمت به را  نقاش  که ایگونهبه  ؛دهدسرهراب سرپهری، نماد نور ازلی و تجلی هات جهان هسرتی را نشران می

ثیرات أسرروی دیگر ت  عرفان اسررلامی و از هنرمند بازخوانی فرهنگ و این  آثار  ،طرفی  از  .سررازدمی  رهنمون  هسررتی

های سرهراب با موضروع طبیعت  از نمونه نقاشری 1تصرویر شرماره    (.1393)رئی  سراداتی،    باشردفرهنگ شرر  دور می

 است.
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 طبیعت در نقاشی سهراب سپهری  .1تصویر

ها هایی اسرت که با رمزگشرایی آنتوانای معاصرر نیز آکنده از نشرانههای سرهراب سرپهری، شراعر و نقاش  شرعرها و نقاشری

های سررهراب اغل  طبیعت و همچنین عرفان بودایی و هندی بوده خاسررتگاه نشررانه. شررودتر میتر و قابل فهمملموس

جا خدایی« رسریده اسرت. همه»اسرت. وی با نوعی کشرف و شرهود عرفانی و اسرتتی  افلاطونی به »همه خدایی« و  

ای که شراعر گونهبه  ؛دهندۀ نور ازلی و تجلی هاتی هسرتندهای کیهانی در آثار سرهراب، نشرانتوجهی از نشرانهب ش قابل

 (.128: 1393وند، مسعودی،  )زهره شوندرا به سمت حقیقت هستی رهنمون می

 

 

 طبیعت در نقاشی سهراب سپهری  .2تصویر
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 گیرینتیجه

بودن آن گیری از نمراد را در هنرینیمرا یکی از علرل بهره بردین شرررر  اسرررت کره پ  از مطرالعرات در این حوزه نترایج  

دهد که جهانی از آن مبهم و تاری  و قابل  مندی نشران میهانسران نسربت به آثار هنری یا اشرعاری بیشرتر علاق   .داندمی

ها به عامل محی  و عقاید در  کاربرد آنۀ  ها و نحوگزینش واژه  نیما در نمادپردازی،  های متفاوت باشررد.شررر  و تأویل

آنچه  وی طبیعت و ،روان، کوه، دریا اشررارات زیادی دارد. از اینپرندگ نیما در اشررعار خود به جنگل و  ارتبا  اسررت.

کوشررد تا به مفهوم  های طبیعی میکارگیری عناصررر و پدیدهنیما با به  ای دارد.پیرامون اوسررت در آثارش جایگاه ویژه

های طبیعت،  پدیدهدر اشرعار نیما    درک سرازد.نامحسروسری که در ههن دارد، تجسرّم ب شرد و آن را محسروس و قابل

هرا و آواز مرغران، گویی هرکردام برا او رازی در میران  هرا، پرتو مهتراب، ریزش براران، سرررکوت درهجنبش دریرا، خروش آب

کره یکی از این یعنی ان  برا طبیعرت و همردلی برا آن  آمیزد وهرا برا اوضررراع و احوال زمرانره درهم میاو آن  گرذارنرد ومی

توانرد موضررروعی براشرررد برای ای در طبیعرت میت. از دیردگراه نیمرا  هر پردیردهسررر هرای مهم وخراص شرررعر نیمراویژگی

ها و گیاهان و....  رود. جنگل، درختان، گلروسررت که او برای نمادهای شررعری خود هرگز دور نمینمادپردازی از این

 گیرند.های شعر او قرار میهمه در ردیف مضمون

 عصررش جوش وبکی را به خود اختصراص داده مانند شراعران همکه در شراعری سر   نقاش معاصرر  سرهراب سرپهری شراعر،

 حال جذاب ودرعین  آسران و سر نش سرهل و  آن نیسرت،  پیچیدگی در سراده و صرمیمی و خروش دارد اما بیانش نرم و

در    پیچیرررردگی  دور از هربه سراده وکلامی    بهرمندی سرهراب از طبیعت با  کشرد.دنبال خود میکه م اط  را به  گیرا

، در شرعر «شرقایق» ،«نیلوفر»،  «سری »،  «روشرنی»،  «آب»شرود. برخی از این نمادها همچون  به وفور دیده می  اشرعارش

  مایه و موتیف در یا به عبارتی دیگر بن توان گفت نمادهای تکرارشرررونده ومی او نقشررری برجسرررته و کلیدی دارند و

توان گل، آب و روشرنی را از مضرامین دیگر اسرت، میتر  شرعرش گردیدند. »از مضرامین مشرترک شرعر سرپهری که عمده

سرهراب سرپهری یگانه شراعر نوپردازی اسرت که در  این روزگار  اندیشره وشرعر خویش را با تفکرات عرفانی گره . نام برد

نمادپردازی سررهراب سررپهری  مکت  سررمولیسررم که خاص خود اوسررت. متمایز از دیگران با سرربکی متفاوت وزده و

مندی وی از نماد  بهره ،به عبارت دیگر های وی از دنیای بیرون اسرررت.برداشرررت  سرررلوک درونی و ر وبه سررریباتوجه

 .هاستای به دنیای ناشناختهپنجره
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 مقالات
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